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 مهمقد

های شاهنامه، داستان رستم و اسفنديار است؛ دو ترين داستانيکی از پيچيده
ترين پهلوان گيرند و محبوبشخصيت محبوب ايرانی، رودرروی هم قرار می

شود که از هر سو برای او جز زيان ايرانی، رستم، به جنگی ناخواسته کشيده می
 دهد:و تن به بند نمی در برنداردچيزی 

 ز بند عاری بودمگر بند ک
 نبيند مرا زنده با بند کس

 

 شکستی بود زشت کاری بود 
 روشن روانم برينست و بس که

 (249: 6، ج1376)فردوسی              

 شود:اگر بگذارد اسفنديار او را بکشد با کشته شدنش شهر زابل ويران می
 و گر من شوم کشته بر دست اوی

  
 نماند به زاولستان رنگ و بوی 

 (267)همان:                           

چنانکه فرمان اصلی و پنهان گشتاسب نيز همين بوده است و اسفنديار پيش از 
 کند:مرگ بدان اعتراف می

 مرا گفت رو سيستان را بسوز
  

 نخواهم کزين پس بود نيمروز 
 (310)همان:                           

 و اگر اسفنديار را بکشد:
 يش شوربختی بوددرين گيت

  
 بودوگر بگذرد رنج و سختی  

 (298همان: )                          

گزيند، اما اسفنديار، رود گزينة آخر را برمیو رستم آنگونه که از او انتظار می
ترين ايزد دين بهی، بنابر منابع زرتشتی، با واسطة حضرت زرتشت از سوی قوی

ی تو را درخواست آرزوزردشت به او گفت که »: گشته است تننييرواهورامزدا، 
کردم. زردشت فرمود درون برپا دارند و در آن درون، می، گل، شير و انار 

)آموزگار و  (1)«تن گشت.بگذارند...اسفنديار دانة انار يَشت شده را خورد و رويين

را  هنامزراتشتزرتشت بهرام پژدو اين بخش  (185: 1370( نامهراتشتتفضلی )متن ز
 اينگونه به نظم درآورده است:
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 زراتشت فرمود يشتن درون
 نهادند بر آن درون چار چيز
 وزان پس بدادش به اسفنديار
 بخورد و تنش گشت چون سنگ و روی
 ازين گون اندر سخن هوش دار

 

 چو شد سوی برهان دين رهنمون 
 می و بوی و شير و يکی نار نيز ...
 ازان يشتة خويش يک دانه نار

 کارگر هيچ زخمی بروی نبد
 تن اسفنديارکه بودست رويين

 (77: 6: ج1376)فردوسی                   

غلبه بر چنان نيروی ماوراءالطبيعی با زور تن ممکن نيست، پس رستم نيز بايد 
نيرويی ماوراءالطبيعی برای خويش بيابد که با نيروی ماورايی اسفنديار برابر يا از 

ايزد دين بهی  نيتریقوکه نيروی ماورايی اسفنديار از سوی آن برتر باشد، حال 
را به ياری  ترکوچکشود. رستم ناگزير است چند نيروی ماورايی پشتيبانی می

ها بر نيروی ماوراءالطبيعی اسفنديار غلبه کند. رزم رستم و بخواند که مجموع آن
ا حمايت گشتاسپ که اگر چه دين زرتشتی ب رديگیمای صورت اسفنديار در زمانه

ها و عقايد ديگر هنوز در بين ايرانيان در ايران گسترده شده است اما خدايان، دين
هايی است که در کنار دين زرتشتی باقی مانده رواج دارد و ايران سرزمين دين

( و رستم برای غلبه بر اسفنديار از اين ايزدان و نيروها 25: 1383)ر.ک. نيبرگ است 
ها حتی در همان دين بهی نيز ايزدان و نيروهايی که برخی از آنخواهد، ياری می

ها رد شده و از سوی حضرت زرتشت به مغاک ديو ، اما برخی از آنستوده شده
 اند. بودن رانده شده

 

  اهمیت و ضرورت پژوهش

شود. تنی موهبتی است که از سوی خدايان به برخی افراد اعطا میدر اساطير، رويين
کند. هدف تن غلبه میرستم و اسفنديار، رستم بر اسفنديارِ رويين در داستان

پژوهش دريافت چگونگی انجام اين امر و ضرورت شناسايی عواملی است که 
ها و اند. با توجه به نقش خدايان در حماسهسبب تحقق اين پيروزی شده

های کهن و روشن نبودن حضور خدايان در ای حماسهساخت اسطورهژرف
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هايی از حضور خدايان که يافتن نشانه شاهنامههای گوناگونی از امه، در بخششاهن
نمايد. های ملی ايران خالی است، ضروری میها در حماسهبنا به دلايلی جای آن

اين پژوهش بنا به اين ضرورت، اين موضوع را در داستان رستم و اسفنديار 
 بازنموده است.

 

 پژوهش  روش و سؤال

 ها است:ه روش توصيفی ـ تحليلی در پی يافتن پاسخ به اين پرسشاين پژوهش ب
 تن چگونه روی داده است؟تن بر اسفنديار رويين( پيروزی رستمِ غيرِ رويين1
اند يا نيروهايی تنی اسفنديار گشته( آيا عواملی سبب از بين رفتن رويين2

اند تا او تغيير دادهماوراءالطبيعی به ياری رستم آمده و موازنة قدرت را به سود 
 شکست اسفنديار به دست رستم پديد آيد؟

ای در اند، کدامند و چه پيشينه( اين نيروهای ماورايی که رستم را ياری کرده3
 اساطير و باور ايرانی دارند؟

 

 پیشینة تحقیق

های گوناگون در کتب و مقالات گوناگون مورد داستان رستم و سهراب از جنبه
طرح اصلی داستان رستم و (، در 1376قرار گرفته است. شميسا )بررسی و تحليل 

راز (، در 1399، آيدنلو )هاداستان داستان(، در 1372، اسلامی ندوشن )اسفنديار
 و ای بر داستان رستم و اسفنديار مقدمه(، در 1342، مسکوب )تنی اسفندياررويين
و ساير جادوها در  بررسی آيين شمنی»(، در مقالة 1396پور و محجوب )امينی

بررسی داستان رستم و اسفنديار »(، در مقالة 1391لو )، نبی«داستان رستم اسفنديار
تحليل کهن »(، در مقالة 1391، مجتبی ميرميران )«بر مبنای ديدگاه کلود برمون

                        و... داستان رستم و سهراب از                               « الگويی داستان رستم و اسفنديار
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اند، اما هيچکدام از اين آثار به طور                                                                               های گوناگون بررسی کردهجنبه
 اند. مستقيم به موضوع مورد پژوهش در اين جستار نپرداخته

 

 بحث اصلی

 تمنیروهای ماورايی ياريگر رس

ترين ايزد آيين تنی خود را از مزدا، قویاسفنديار نيروی ماوراءالطبيعی رويين
زرتشتی گرفته است. غلبه بر نيرويی آن ممکن نيست مگر اين که چندين ايزد و 

را با هم به ياری خواست تا مجموع اين نيروها، بر نيروی  ترکوچکنيروی ماورايی 
رو رستم از تعدادی از ايزدان ند. از ايناهورامزدا غلبه کن موهبت شده از سوی

خواهد تا گرد آمدن مجموع نيروهای آريايی و نيروهای ماوراءالطبيعی ياری می
های ملی ايرانی ها او را بر اسفنديار غلبه دهد. از آنجا که ايزدان در حماسهآن

چه های جنبی يافت. آنحضور مستقيم ندارند بايد اين حضور را در شواهد و نشانه
ست که به دست آمد ياريگری ايزدان و نيروهايی ماوراءالطبيعی شاهنامهاز بررسی 

 پردازيم.ها میدر زير به آن

 

 هوم

نخستين کسی که از  اوستاپيوند ايزد هوم با خاندان رستم، پيوندی کهن است. در 
ستايد. جمشيد گيرد، پدر جمشيد است و هوم او را بدين سبب میهوم نوشابه می

: 6، ج1376)ر.ک. فردوسی نهم رستم است )رستم، زال، سام، نريمان، گرشاسپ(  جد

: 1354)اسدی طوسی)اترت)اطرط(، شم، طورک، شيدسپ، تور، جمشيد( (، 256و257

 ( 42ـ49
زرتشت بدو گفت: درود بر هوم! ای هوم! کدامين کس نخستين بار در ميان مردمان »

ام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزی جهان استومند، از تو نوشابه برگرفت؟ کد
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بدو رسيد؟ آنگاه هوم اَشوََنِ دوردارندۀ مرگ، مرا پاسخ گفت: نخستين بار...، 
از من نوشابه برگرفت و اين پاداش بدو داده شد و اين بهروزی بدو « وَينگهَان»

« مندترين مردمان،... خوب رمه، آن فره« جمشيد»رسيد که او را پسری زاده شد: 
 (  136و137: 1، ج1385 وستاا)

 ، ششمين جد رستم است: «اترت»، رديگیبرمسومين شخصی که از هوم نوشابه 
ای هوم! کدامين کس، سومين بار در ميان مردمان جهان استومند، از تو نوشابه »

« اترت»برگرفت؟...آنگاه هوم اشون دوردارندۀ مرگ مرا پاسخ گفت: سومين بار...، 
خاندان سام[ از من نوشابه برگرفت و اين پاداش بدو رسيد که تواناترين ]مرد  -

؛ يکمين داوری دادگذار و «گرشاسپ»و « ناورواخشيه»او را دو پسر زاده شدند: 
 ( 138)همان: « دومين، جوانی زبردست و گيسور و گرزبردار... 

ست که از ماهيت آن آگاهی نداريم و به تعبير بندهشن هوم در اصل گياهی ا
گويد به دين که هوم سپيد که گوکرن درخت »مق دريای فراخکرد رسته است: در ع

 (100: 1395 بندهشن)« خوانند، در دريای فراخکرد، بدان دريای ژرف رُسته است...
از بارزترين « یخشبزور»و « پيروزی بخشی»اين هوم تبديل به ايزدی گشته که 

تازند، زور و نيرو ر اسپ میهوم دليرانی را که در پيکا»های او است: خويشکاری
« شود.هوم را بستايد پيروز می کههر کسی »و نيز  (141: 1، ج1385 اوستا)« .بخشدیم

چنان »شود: رو، برای پيروزی خواهی به درگاه او نيايش میو از اين (145)همان: 
شکنندۀ دهنده بر اين زمين درآيم و درهمکن که من پيروزمند و در جنگ شکست

هوم تجسمی مادی نيز دارد که  (141)همان: « دهندۀ دروج باشم.و شکستستيزه 
و ديگر متون زرتشتی اوستا افزای هوم است که در همان افشره يا نوشابة مستی

نيز کمترين فشردۀ هوم، ستايش هوم، نيز کمترين »مکرر از او نام برده شده است: 
های آری همة می»و نيز  (145)همان: « نوشابة هوم، کشتن هزار ديو را بس است.

ديگر را خشم خونين درفش همراه است، اما می هوم رامشِ اشه در پی دارد و 
 (جاهمان)« سرخوشی آن ]تن[ را سبک سازد.

که هوم در عمق دريای  گونههمانبين هوم و سيمرغ نيز ارتباطی هست، 
د زندگی سيمرغ نيز در دريای فراخکر( 100: 1395 بندهشن)ر.ک. فراخکرد است 
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ای رشن اشون! اگر تو در بر بالای درختی باشی که آشيانة سيمرغ در آن است و در »: کندیم

 (400: 1، ج1385 اوستا)« ميان دريای فراخ کرت برپاست...

و نيز شواهد گوناگون متون زرتشتی  گزارش شداوستا همانگونه که از متن 
آيد ه است و از اين رو به نظر میافزا نيز بوددهد، اين نوشابة هوم، مستینشان می

های مربوط به های مربوط به آن، جانشين هوم و آيينشراب و آيين»به مرور زمان 
در متون « می»رسد ستايش درازآهنگ شده است و به نظر می (38: 1376)شميسا « آن

 ( 32ـ34: 1354 خردمينوی)ر.ک. رو است. زرتشتی از همين
و جستجوی ناگزير اشارات شاهنامه يم ايزدان در با توجه به عدم حضور مستق

آيد، نشانِ رسد مراحلی که در زير میکوچک و دگرگونی يافته ايزدان، به نظر می
 خواهی رستم از ايزد هوم باشد.ياری

 برد:رستم پس از اينکه با راهنمايی سيمرغ چوب گز را می
 چو ببريد رستم تن شاخ گز»
 

 «رزبيامد ز دريا بايوان و  
 (298: 6، ج1376)فردوسی                  

کند به رستم نيز هنگامی که سيمرغ رستم را برای کشتن اسفنديار راهنمايی می
 گويد:می
 بزه کن کمان را و اين چوب گز»
 

 «آب رزگونه پرورده در بدين 
 (299)همان:                                   

 اسفنديار: و در توصيف تير زدن رستم و به
 کمان را بزه کرد و آن تير گز»
 

 «آب رزکه پيکانش را داده بد  
 (304)همان:                                   

رود و در دو بيت بعد يک بار شود که رستم به رز میدر بيت نخست بيان می
پيکان  ديگویمشود که چوب گز در آب رز پرورده شده است و بار دوم گفته می

ه آب رز پرورده شده است. با توجه به اينکه شراب و متعلقات آن جايگزين هوم ب
را نمودی از رفتن رستم به « رز»توان رفتن رستم به و متعلقات آن شده است، می

نيايشگاه ايزد هوم، پروردن چوب گز را به آب رز، نيايش کردن رستم به ايزد هوم 
و بيان دوبارۀ آب  کنند(د هوم را نيايش می)چنانکه آمد، پهلوانان برای پيروزی، ايز
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زر در هنگام پرتاب تير، نمود حضور ايزد هوم در هنگام کشته شده اسفنديار باشد. 
پيوستگی منظم اين بيان )رفتن رستم به نيايشگاه، نيايش رستم، حضور هوم برای 

 تواند باشد.ياری رسانده به رستم( نيز تاييد کننده همين نظر می

 

 ناهید

خواهد ناهيد را به خواست او بستايد: ناهيد ايزدی است که اهورامزدا از زرتشت می
، 1385اوستا )« ای سپيتمان زرتشت! اردويسور آناهيتا را... به خواست من بستای!»

های روان شيرين است اما ايزدی بسيار نيرومند ناهيد اگر چه ايزد آب( 297: 1ج
از باد و باران » (300)همان: « اسب نر بزرگ سپيدچهار »ای دارد که است. او گردونه

برای  بخش است وکشند. ناهيد ايزد پيروزیآن را می (120)همان: « و ابر و تگرگ
پيروزی بايد برای او پيشکش آورد. اگر بپذيرد، پيروزی نصيب پيشکش آورنده 

آورند و که هوشنگ، جمشيد، گرشاسپ و ... پيشکش می گونههمانخواهد شد، 
بخشد و اگر نپذيرد، پيروز نخواهند شود و ناهيد آنان را پيروزی میپذيرفته می

شود و ناهيد هايشان پذيرفته نمیدهاک و افراسياب و ... پيشکششد، چنان که آژی
در باب قدرتمندی و بهار  (301-319: همان)بخشد. به آنان پيروزی نمی

سند و اناهيتا در ايران، الهگانی بس سَرَسوَتی در درۀ »نويسد: بخشی او میپيروزی
های بزرگ ايشان است ... او قدرتمندند. جنگاوری، ازدواج و باروری خويشکاری

اين ويژگی ناهيد سبب شده است ناهيد چه پيش  (395: 1391) «ها است.ياور انسان
ويژه پادشاهان و پهلوانان محبوب شود از زردشت و چه پس از او، نزد ايرانيان به

های از روپوش (2)«آنطيوکوس»تنها »ای که برای او معابد باشکوه بسازند، به گونهو 
« و ربع ليره استرلينگ سکه زده بود. ونيليچهار ممعادل « آناهيتا»طلای معبد 

 اهورامزداية پاهمها برافرازند و او را گاه و برای او تنديس (50: 1354)هرتسفلد 
)خشايارشاه( دوم و سوم « اگزرسس»نی دو پادشاه ديگر يع»ستايش کنند. 

اگزرسس »اند. رديف کرده« اهورامزدا»را با نام « آناهيتا»و « ميترا»نام  (3)،برخلاف
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را در شهرهای پايتخت سلطنتی خويش برافراشته « آناهيتا»های خود مجسمه« دوم
د تن از در نام چن« آب»اين التفات به ناهيد را در پسوند  (76: 1354)هرتسفلد « بود.

 (200: 1372)ر.ک. عطايی : مهراب، رودابه، و سهراب. مينيبیمخاندان رستم نيز 
گونه که در شده است، همانمعابد ناهيد همواره در کنار آب شيرين ساخته می

اوست دارندۀ هزار درياچه »های شيرين قرار دارد: نيز خانة او در کنار درياچه اوستا
 صدکبا ي ساختخوشای ، خانههااچهيدرک از اين و هزار رود...در کرانة هر ي

بينيم که سه معبد بزرگ ناهيد؛ از اين رو می( 316: 1، ج1385) «...ۀ درخشان پنجر
اند. يعنی معبدهای تخت سليمان، کنگاور و بيشاپور هر سه در کنار آب بنا شده

پيروزی از  اين که رستم بسياری مواقع برای خواستن (36ـ47: 1389)ر.ک. پورمند 
، رفتن به معبد آناهيتا و پيشکش بردن و نيايش درواقع رودیمخداوند به کنار آب 

اند. کردن آن است چنان که در آبان پشت ديگر بزرگان ايرانی و انيرانی چنين کرده
 در داستان رستم و سهراب، رستم پس از شکست از سهراب:

 خرامان بشد سوی آب روان
 تن بشست بخورد آب و روی و سر و

 

 چون شده بازيابد روان چنان 
 آفرين شد نخستبپيش جهان

 (236: 2، ج1376)فردوسی             

خواهی را يافت. سيمرغ توان نمود اين ياریدر داستان رستم و اسفنديار نيز می
دهد. از ويژگی برد و برای او راهی به درون آب نشان میمی« آب»او را به کنار 
 احاطه شدن با آب است، نشانی از رفتن به معبد و ورود به آن:معابد ناهيد 

 چو آمد بنزديک دريا فراز
 به رستم نمود انگهی راه خشک

 

 فرود آمد آن مرغ گردنفراز 
 همی آمد از باد او بوی مشک

 (298)همان:                               

خواهد که ود از زال میشنيز در آغاز داستان، هنگامی که بهمن با زال روبرو می
 او را به شکارگاهی که رستم رفته است رهنمون باشد و زال:

 گزين کرد مردی که دانست راه
 رفت پيش اندرون رهنمونهمی

 

 فرستاد با او به نخجيرگاه 
 ای نام او شيرخونجهانديده

 (236: همان)                                  
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حضور مؤثر افراد وجود دارد بی آنکه نام آنان  موارد گوناگون از شاهنامهدر 
تنها دو بيت  شاهنامهنمايد راهنمايی که در تمام آمده باشد، حال کمی عجيب می

ای که گويی بيت دوم با او ارتباط دارد با نام مشخص شده باشد، آن هم به گونه
احتمال  ذکر شود. اين امر اين« شيرخون»تنها برای اين در متن آمده است که نام 

نام محلی باشد که رستم به آنجا رفته است و به « شيرخون»که  کندیمرا تقويت 
از زبان دری محو شده است، نام مکان « شيرخون»و « شير»مرور زمان که معنای 

 به شخصی که راهنمايی رفتن به آن مکان را به عهده گرفته اطلاق شده باشد. 
است و « چشمه»در فارسی ميانه « نخو»و « خان»که يکی از معانی  ميدانیم

بينيم که در کنار رود يا چشمه هستند؛ هنوز اين واژه را در نام اماکن بسياری می
نمايد که سرخ، خونسار، خونج، خونجان و ... . محتمل میمانند سرخون، خون

به معنای چشمة شيرين نام محلی بوده است و از آنجا که آب روان « شيرخون»
« چندِ همة آبهای روی زمين است.اوست که در بزرگی، هم»هيتا است: شيرين تن آنا

های آناهيتا تواند اين شيرخون، نيايشگاهی از نيايشگاهمی (316: 1: ج1385 اوستا)
 باشد که رستم برای نيايش به آنجا رفته است.

« ببربيان»شود. رستم لباسی به نام پيوندی ديگر نيز بين رستم و ناهيد ديده می
« بَبَر»پوشد و هرگز با آن زخمی برنداشته است، از سويی ها میارد که در همة زرمد

ای اردويسور آناهيتا جامه»نام حيوانی است که ناهيد لباسی از پوستين آن دربردارد: 
در گذر زمان ( 4)«بَبَر»محتمل است که  (321)همان: « از پوست بَبَر پوشيده است.

ای برای رستم شده باشد که او را در برابر هر سلاحی هگشته و جام« ببر»تبديل به 
ـ جز آنگاه که پای نيروهای ايزدی در ميان باشد مانند نبرد او با اسفنديار ـ حفظ 

 کند و نگهبان تن اوست:می
 چو شد روز رستم بپوشيد گبر»
 

 «تن کرد بر گبر ببر نگهبان 
 (278: 6، ج1376)فردوسی              

نيز به رستم نيرويی ماورايی « ببر بيان»آمده است خود  شاهنامهه در بر اساس آنچ
 :دهدیم
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 يکی جامه دارد ز چرم پلنگ»
 خواندش انيببر بهمی نام 

 نسوزد در آتش نه در آب تر
 

 بپوشد بر و اندر آيد به جنگ 
 ز خفتان و جوشن فزون داندش
 «شود چون بپوشد برآيدش پر

 (200: 4ج، 1376)فردوسی              

 

 خورشید

خورشيدپرستی، اگر کيش تمامی بشريت در دوران کهن نبوده باشد ـ آن گونه که 
برخی بر اين باور هستند ـ کم از اين نيست که در آسيا، اروپا و مصر بسيار رايج 

پيش از جدايی  انيرانيهندو ادر دوران کهن نياکان  (133: 1389)ر.ک. الياده بوده است. 
و ميترا در هند  (23: 1383 1)ر.ک. کومنکردند ا مهرايزد را ستايش میاز هم، ميترا ي

 2)ر.ک. اولانسیشود و هر دو تجلی نور آسمانی هستند. با جفت خود ورونه ديده می

و در ايران نيز مهرايزد در صف خدايان روشنايی و دستيار مزدا است و  (18: 1385
واضح است که ميترا همان خدای  کاملاً»گويد: آن گونه که مارتين ورمازرن می

مغان  (17: 1393 3)ورمازرن« روشنايی است که در هند به خورشيد تشبيه شده است.
که  (130: 1383)ر.ک. کومن دانستند باستان نيز ميترا را خداوند نور و روشنايی می

خورشيد نمود آشکار آن بود، اگر چه خورشيد، خود ايزدی مستقل است اما اين 
نخستين ايزدی که با ميترا »شوند. برابر اساطير، ه با هم و همراه تداعی میدو هموار

به زورآزمايی پرداخت خورشيد بود و چون در اين نبرد و هماوردی پيروز شد به  
ناچار با خورشيد پيمان همکاری بست و در ازای اين پيمان از نشان دوستی 

شود همراه با مهر سبب می اين همراهی خورشيد با (134)همان: « برخوردار شد.
)ر.ک. نوردد گسترش آيين مهر که تا حدود زيادی تمام جهان آن روزگاران را درمی

پرستش خورشيد نيز گستردگی بيش از پيش بيابد. چنان که ( 36ـ39: 1393ورمازرن 

                                                           

1. Franz Cumont   2. David Uiansey 

3. Maarten Jozef Vvermaseren 
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آيد، آيين مهری گسترۀ زمانی وسيعی را دربرگرفته است، نخستين از شواهد برمی
ها و های گلی مربوط به پيمان هيتیه از اين آيين داريم لوحهمدرک مکتوبی ک

همسايگانشان در چهارده قرن پيش از ميلاد و آخرين مدرک مربوط به ميترا در 
ابيات گوناگونی در تأييد مهری شاهنامه ست. در غرب مربوط به سدۀ پنجم ميلادی

يين ميترا، جنگاوران شود، در آبودن خاندان رستم، يا دست کم ستايش مهر ديده می
و در  (32: 1383)ر.ک. کومن آوردند. در شامگاه پيش از نبرد مراسم ستايش به جا می

بينيم که رستم پيش از اقدام برای رهايی آنان، به سوی داستان بيژن و منيژه می
 خواند:يازد و به روشنی او را داور دادگر میخورشيد دست می

 پرآژنگ رخ سوی خورشيد کرد»
 ی گفت کای داور دادگرهم
 

 دلی پر ز درد و سری پر ز گرد 
 «تو دادی مرا هوش و زور و هنر

 (171: 6، ج1376)فردوسی              

زال نيز برابر سنتِ مهریِ نيايشِ شبِ پيش از نبرد، شبِ پيش از نبردِ رستم و 
 کند:اسفنديار نيايش می

 همی گفت کای داور کردگار»
 رآمد ز کوهبرين گونه تا خور ب

 

 بگردان تو از ما بد روزگار 
 «نيامد زبانش ز گفتن ستوه

 (277: 6، ج1376)فردوسی              

های پيوند خاندان رستم با خورشيد، نماد شير بر سر درفش رستم از ديگر نشانه
 است:

 است کرياژدهاپدرفش پديد 
 

 بر آن نيزه بر شير زرين سر است 
 (214: 2)همان، ج                        

علاوه بر آن که برج شير )اسد( خانة خورشيد است، در آيين مهری مقام شير، 
مقام کسی است که چهارمين مرحله از مراحل هفتگانه سلوک را پشت سر گذاشته 

خود ميترا هم همواره مشهور به جنگاوری و  (23: 1385)ر.ک. اولانسی است. 
و اين با خاندان رستم که همة  (35: 1393ن )ر.ک. ورمازريی بوده است پرخاشجو

اند بسيار همخوانی دارد و شايد از همين روست نياکان او پهلوانان و جنگاوران بوده
 کند:که رستم سوگند به خورشيد را با سوگند به شمشير و نبرد همراه می
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 بجان و سر شاه سوگند خورد
 

 نبردبخورشيد و شمشير و دشت  
 (285: 6، ج1376سی فردو)             

دهد که از رستم در لحظاتی پيش از تير زدن به چشم اسفنديار او را سوگند می
نبرد منصرف شود، اين سوگند را نخست به باورهای خود )خورشيد و ماه( و پس 

 کند:از آن به باورهای اسفنديار مقيد می
 بخورشيد و ماه و باستا و زند

 
 که دل را نرانی به راه گزند  

 (302)همان:                               

خواهی از ايزد مهر ـ يا خورشيد ـ امری است که اسفنديار نيز بر آن و اين ياری
 :گذاردیمصحه 

 شنيدم که دستان جادوپرست
 

 بهنگام يازد به خورشيد دست 
 (300)همان:                               

سيمرغ را ـ که ياريگر اصلی رستم در نبرد ذکر اين نکته نيز ضروری است که 
 (77: 1372)ر.ک. عطايی اند. با اسفنديار است ـ نيز نمادی از خورشيد دانسته

 

 گرشاسپ، پری، سام

 کشد:گرشاسپ در اوستا پهلوان اژدهاکشی است که سه اژدهای مردم اوبار را می
را، آن زهرآلودِ زردرنگ آن که آَژدهای شاخدار را بکشت، آن اسب اَوبارِ مرداَوبار »

پاشنه را یِ زرين«گَندَرِوَ»ای روان بود ... آن که را که زهر زردگونش به بلندای نيزه

کشت که پوزه گشاده، به تباه کردنِ جهانِ استومندِ اشََه برخاسته بود ... آن که 

گفت: من هنوز را که در انجمن می دستنيسنگرا کشت، آن شاخدار « سناويذکَ»

« نايم. بدان هنگام که برنا شوم، زمين را و چرخ را گردونة ]خويش[ کنم...نابر

 (  491و492: 1: ج1385 اوستا)
، شخصيت گرشاسپ به سام داده شده و اوست که اين سه اژدها را شاهنامهدر 

تا جايی که سرکاراتی  (257: 6؛ همو ج202ـ204: 1، ج1376)ر.ک. فردوسی کشته است 

)ر.ک. حماسی ايران، گرشاسپ را همان سام دانسته است. های در همة منظومه
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هفتمين »دانيم که گرشاسپ با پری ازدواج کرده است: از سويی می( 251ـ286: 1378

یِ بدسايه بود. پس «وِئَه کرِِتَه»ـ آفريدم  اهورامزداسرزمين و کشور نيکی که من ـ 

را بيافريد که « تییخنَثَ»آنگاه اهريمن همه تن مرگ بيامد و به پتيارگی، پری 

اگر بپذيريم که شخصيت گرشاسپ  (661: 2، ج1385 اوستا) «گرشاسپ با او پيوستم.

تواند منتقل شده است، ازدواج گرشاسپ با پری نيز میشاهنامه به سام در  اوستا

ازدواج سام با پری شده باشد و شايد زال، حاصل اين ازدواج بوده باشد. سرکاراتی 

به طور قطع تصادفی نيست که نام دختر »نويسد: ام با پری میدربارۀ ازدواج س

[ از نامهسامشود پريدخت آمده است ... و نيز ]در پادشاه چين که زن سام می

پيوند خاندان  (10: 1378)« فريفتگی پری ديگری به سام به تفصيل سخن رفته است.

کند و از ازدواج میرستم با پری منحصر به سام نيست، فرامرز با دختر شاه پريان 

رستم ( 290ـ366: 1394 فرامرزنامة بزرگ)ر.ک. شود. او صاحب پسری به نام سام می

کند و از او صاحب پسری به نام نريمان های مردمی با پری ازدواج مینيز در داستان

دربارۀ تهمينه، مادر سهراب نيز حدس زده »حتی  (69: 1388)ر.ک. آيدنلو شود. می

« در نخستين صورت داستان رستم و سهراب، يک پری بوده است.شده که شايد 

ها سخن رفت، پيش از آيين زردشت اما پريان )يا پريکاها( که از آن (47)همان: 

اند و باروری آوردهاند که سال نيک و محصول خوب بار میايزدانی بوده

مام ـ ايزد »م رود تجسو حتی احتمال می (16: 1378)ر.ک. سرکاراتی اند. بخشيدهمی

های مديترانه گرفته بزرگ بوده باشد که ستايش و آيين او در روزگار باستان از کناره

)همان: « النهرين و درۀ سند ميان مردمان آريايی و سامی و انيرانی گسترده بود.تا بين

اين ايزدان آريايی، مانند بسياری ديگر از ايزدان، توسط حضرت زرتشت به ( 23

ای از خدايان بود، رانده شدند. در ادامه که آن نيز پيش از اين نام دسته دايرۀ ديوان

دربارۀ تبديل ايزدان به ديوان در آيين زرتشت سخن خواهيم گفت. با اين مقدمات 
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)پيوند خاندان رستم با پری و ايزد بودن پريان( ياريگری پريان به رستم ـ چه زال 

 رسد. و چه ندانيم ـ امری محتمل به نظر میو سيمرغ را مرتبط با اين پيوند بدانيم 

 

 زال

 هايیشگويپانگيزی است، شکل ظاهری، خرد، ارتباط با سيمرغ، زال انسان شگفت
يابيم ها نشانی از مرگ او نمیو... از او انسانی ماورايی ساخته است، حتی در حماسه

رسد به نظر می ميرند و اينکه او و پشوتنِ ناميرا هر دو می ـ جز در بهمن نامه
های الخير باشد ـ اگر اين امر را بپذيريم که چون در حماسهافروزدۀ ايرانشاه بن ابی

 (76: 1376)ر.ک. شميسا اند ايرانی به صراحت قهرمان را فرزند ايزدان ذکر نکرده
توان از اين وجو کرد و میهای جنبی جستبايد ايزدزادگی قهرمانان را در نشانهمی

 زال يافت. در زندگی و شخصيتها نشانه
خدا يا انسانی که نيروی خدايی يا فوق طبيعی دارد در دوران کهن، تصور انسان

اما چنانکه در بخش قبل بيان شد، اين  (132: 1382)ر.ک. فريزر رايج بوده است. 
اند و از اين رو بايد به های ملی ما حذف شدهخداها يا ايزدزادگان از حماسهانسان
های دربارۀ اين موضوع باشيم. سرکاراتی زال را نمود زروان يافتن نشانهدنبال 

: 1378)ر.ک. جايی اسطوره شکل گرفته است. خدای اولية دانسته که در اثر جابه

در هنگام تولد نيز گويی مردم تنها در ايزدی يا اهريمنی بودن او دچار خطا  (217
فرصتی بيابند تا بين آن دو )ايزدی يا پندارند و بايد شوند و او را اهريمنی میمی

اما  (93: 1379)ر.ک. مختاری اهريمنی بودن( تمايز قائل شوند و اين نکته را بيابند. 
در اصل ماورايی بودن او شکی ندارند. رشد و پرورش او در محيطی ماورايی و 

گيرد و سپس هويت و ماهيت مقدسّ و فوق بشريش آشکار غير بشری صورت می
شود سام، منوچهر و ديگران او را بپذيرند و و اين امر سبب می (52)همان: شود می

 محترم بدارند.
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نمايد که سام با يک پری ازدواج کرده باشد، با توجه به حذف چنانکه گفته شد، می
رسد که زال حاصل اين پيوند های ملی، به نظر میحضور مستقيم ايزدان از حماسه
يزدزادگان از حماسه، تبديل به فرزند انسان گشته بوده باشد که به سبب حذف ا

دست سيمرغ های ايزدزادگی را داراست، حتی پرورش او نيز به است اما ويژگی
است که شايد بشود او را نمود همان پریِ همسر سام در نظر گرفت. از اين رو 

 پهلوان شدن زال، تا زمان بر سر کار آمدن خاندان لهراسپیاست که پس از جهان
رسد. برای داشتن او از طرف زال به شاهی نمی« فر»با تأييد  جز بههيچ شاهی 

نمونه طوس و گستهم. به شاهی رسيدن لهراسپ هم اگر چه در ابتدا مورد تأييد 
و نيز رابطه  (408: 5، ج1376)ر.ک. فردوسی کند او نبود اما سرانجام آن را تأييد می
های ماورايی بودن شود. نشانهديده می نامهشاهفرزندوارش با سيمرغ که بارها در 

هايی از داستان رستم و اسفنديار آمده است که به ذکر نمونه شاهنامهزال به تکرار در 
پردازيم. زال سيمرغ را به ياری دهد، میکه ياريگری او را به رستم نيز نشان می

 خواند:رستم فرامی
 يکی چاره دانم من اين را گزين

 
 يار خوانم بر اين که سيمرغ را 

 (294: 6، ج1376)فردوسی              

 گويد:به رستم می همچنين اسفنديار در اشاره به ماورايی بودن زال و ياريگری او
 شنيدم که دستان جادوپرست
 چو خشم آرد از جادوان بگذرد

 

 بهنگام يازد به خورشيد دست 
 برابر نکردم پس اين با خرد

 (300)همان:                               

 و نيز:
 ز نيرنگ زالی بدين سان درست

 
 وگر نه که پايت همی گور جست 

 (301)همان:                               

 گويد:و در هنگام مرگ می
 ها زال ساختها و نيرنگفسون

 
 که اورند و بند جهان او شناخت 

 (307)همان:                               
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که ديو پيری است نيز ارتباط « زرمان»رسد زال يا زر با سويی ديگر به نظر می از
دانيم که ديوان نيز خدايان آريايی هستند که حضرت زرتشت واژگانی دارد و می

زَرمان آن ديو است که »آنان را از دايرۀ ايزدان خارج کرد. در بندهشن آمده است: 
 (121: 1395 بندهشن)« خوانند. )کسان را( بَددَم کند که )آن را( پيری

اسفنديار زرتشتی در سخن با رستم، زال را ديوزاد ـ برابر با ايزدزادۀ آريايی ـ 
 ام:گويد من از بخردان شنيدهخواند و میمی
 که دستان بدگوهر ديوزاد»
 

 «به گيتی فزونی ندارد نژاد 
 (255: 6، ج1376)فردوسی              

نياز از ذکر شاهد است، به طور کامل مشخص و بیچنانکه از متن داستان 
پيروزی رستم بر اسفنديار بدون ياريگری زال ممکن نبوده است. زالی که پيوندی 

 عميق با نيروهای ماورايی دارد.

 

 سیمرغ

؛ يعنی مرغ سين «سين مرو»و در پهلوی « سَئنَِ»به صورت  اوستاسيمرغ که در 
دانه است که در بالای درختی به نام بيش اهورايی آمده، مرغی (575تا: )پورداوود، بی

ای »در دريای فراخکرت لانه دارد:  (80: 1342)مسکوب « بخشهمه را درمان»يا 
رَشنِ اَشَوَن! اگر تو بر بالای درختی باشی که آشيانة سيمرغ در آن است و در ميان 

 ـدرختی که دربردارندۀ داروهای نيک و د اروهای کارگر دريای فراخ کرت برپاست 
درختی که سيمرغ بر فراز  (400: 1، ج1385 اوستا)« است و پزشک همگان خوانندش

 (100: 1355سن )کريستندهد ها را شفا میآن لانه دارد، درختی است که همة بيماری
گيرد. سيمرغ در اوستا به درمان شدن رستم و رخش به دست سيمرغ صورت می

ستاييم. بشود که پيروزی و فر را می دهياهورا آفر بهرام»بزرگی نيز ياد شده است: 
ها و ابرِ بارور کوه« سيمرغ»]بهرام[، اين خانه و گلة گاوان را فراگيرد، همان سان که 

، سيمرغ از چنان نيرويی زند وهمن يسندر  (439: 1، ج1385 اوستا)« گيرد.را فرامی
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شوند، سيمرغ با ارد میبرخوردار است که وقتی نيروهای شر به دريای فراخکرد و
مرغ بانگ آن ديوان و دروجان به دريا شوند، سين»کند: بانگی آنان را سست می

سيمرغ  شاهنامهرستگار فسايی، در  (74: 1344 زند وهمن يسن)« کند و سست بباشند.
: 1383)ر.ک. داند. مندان از تجليات خير مطلق میرا از سويی به همراه سروش و فره

که مانند هر توتم ديگری از  داندیماو را توتم خانوادگی رستم  زينيی و از سو (50
او را دارای  و( 120: 1360به نقل از کاسيرر  54)همان: کند. فرزندان خود حمايت می

داند: پزشک و درمانگر است، راز چند چهرۀ ايزدی در پشت چهرۀ يک پرنده می
)همان: ادينه برای خاندان زال است نمايد و توتمی مغيبی کشتن اسفنديار را بازمی

 شميسا با استناد به بيت: (57
 شنيدم که دستان جادوپرست

 
 به هنگام يازد به خورشيد دست 

 (300: 6، ج1376)فردوسی              

)ر.ک. اند. بر اين باور است که در اين بيت سيمرغ و خورشيد يکسان گرفته شده

در قبل بيان شد، چه سيمرغ را خورشيد بدانيم، با توجه به آنچه ( 32: 1376شميسا 
)ر.ک. چه مرغی ايزدی با نيروی درمانگری و ياريگری، چه نمادی از ايزد سروش 

و چه توتم خاندان رستم، در هر حال موجودی است  (54: 1383يی رستگارفسا
 ماورايی با نيرويی ماورايی که در اين نبرد ياريگری اصلی رستم را به عهده دارد و

انگار نوعی مراسم دينی است که به جا »حتی درخواست حضور او توسط زال نيز 
 (79: 1379)مختاری « آورد.می

 از ايوان سه مجمر پر آتش ببرد
 ز مجمر يکی آتشی برفروخت
 بشد پيش با عود زال از فراز
 بپيشش سه مجمر پر از بوی کرد

 

 برفتند با او سه هشيار گرد... 
 سوخت...ببالای آن پر لختی ب

 ستودش فراوان و بردش نماز
 ز خون جگر بر دو رخ جوی کرد

 (294: 6، ج1376)فردوسی              

شود از حضور سيمرغ و راهنمايی کردن رستم تصوير می شاهنامهفضايی نيز که در 
رستم را با خود تا  (115: 1396پور )ر.ک. امينیفضايی وهمناک و غير طبيعی است 

ست که رستم ای اد، گويی مهی فضا را دربرگرفته است يا مکان تازهبرکنار آب می
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با آن آشنايی ندارد. به خاطر داشته باشيم که ملاقات زال و رستم با سيمرغ در 
رستم  رود رستم آنجا را به خوبی بشناسد،نزديکی زابل بوده است و انتظار می

ه وجود ندارد و لحظاتی بعد يا اينکه اين را تواند راه خشک ميان آب را ببيندنمی
آيد؛ زيرا سيمرغ از ميان آب به رستم راه با نيروی ماورايی سيمرغ به وجود می

 نماياند، راهی که بادش بوی خوش بهشتی دارد:خشکی را می
 چو آمد به نزديک دريا فراز
 برستم نمود آن زمان راه خشک

 

 فرود آمد آن مرغ گردنفراز 
 کهمی آمد از باد او بوی مش

 (298: 6، ج1376)فردوسی              

نکتة آخر اين که با توجه به روشن نبودن وجود خدايان در شاهنامه و آنچه در 
باب ازدواج سام با پری )با يادآوری ايزد بودن پريان( و ارتباط آن با زال بيان شد، 

مادر توان پرستاری و حمايت سيمرغ از زال را نمودی از نقش پری در جايگاه می
، نقش مادرانة او به شاهنامهدر نظر گرفت، به اين صورت که در غياب پری در 

سيمرغ انتقال يافته است و سيمرغ مانند يک مادر به حمايت زال و سپس خاندان 
 او پرداخته است.

 

 گز

دربارۀ تقدسّ درخت و حتی يکسانی درخت با خدای خورشيد سخن بسيار گفته 
طرح اصلی داستان سيروس شميسا نيز در  (151ـ180: 1382)ر.ک. فريزر شده است. 

به طور کامل به درخت گز و مردم گزپرست پرداخته است. آنچه  رستم و اسفنديار
در اين بخش مورد نظر است، بازنمودن ماورايی بودن چوب گزی است که 

شود. چنانکه گفته شد درخت گز مورد نظر، در محيطی اسفنديار با آن کشته می
 آيد:ول قرار دارد، در راهی ميان آب که از باد آن بوی مشک میغيرمعم

 برستم نمود آن زمان راه خشک
 

 همی آمد از باد او بوی مشک 
 (298: 6، ج1376)فردوسی              

 و در انتهای راه خشک، گزی که چوب آن خوارمايه نيست:
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 گزی ديد بر خاک سر بر هوا
 تربدو گفت شاخی گزين راست

 گز بود هوش اسفنديار بدان
 

 نشست از برش مرغ فرمانروا 
 ترسرش برترين و تنش کاست

 تو اين چوب را خوارمايه مدار
 (298: 6، ج1376)فردوسی              

کند که اگر چه تو بايد تير را به سمت چشم اسفنديار بگيری اما سيمرغ اشاره می
 اين چوب را زمانه به چشم اسفنديار خواهد زد:

 مانه برد راست آنرا بچشمز
 

 بدانگه که باشد دلت پر ز خشم 
 (299)همان:                               

ماورايی بودن اين چوب گز چنان مشهود است که نه تنها اسفنديار با ديدن آن 
داند که پشوتن هم با ديدن آن، متوجه اين امر شود بلکه میمتوجه اين موضوع می

 گويد:دهد و میز را به پشوتن نشان میخواهد شد، چوب گ
 بمردی مرا پور دستان نکشت
 بدين چوب شد روزگارم به سر

 

 نگه کن بدين گز که دارم بمشت 
 گرچارهز سيمرغ وز رستم 

 (307)همان:                               

 گويد:کند و به پشوتن میو رستم نيز اين امر را تاييد می
 نه منمهمانست کز گز بها

 
 وزين تيرگی در فسانه منم 

 (308)همان:                               

 

 خشم

 ها.ها و دئيوهاند: اهورهها دو گروه خدای خير وجود داشتهدانيم که در نزد آريايیمی

ی، اين رانيهندو ا اقوامدر گذر زمان و به وجود آمدن فاصله بين  (397: 1391)بهار 
ها به خدايان ها يا اهورهان راه متفاوتی پيش گرفتند، در هند اسورهدو گروه از خداي

ها خدايان ها به خدايان خوب تبديل شدند و برعکس در ايران، اهورهبد و دئيوه
در اين روند تغيير، ( 1و2: 1355سن )ر.ک. کريستينها خدايان بد شدند. خوب و دئيوه

نگان هستند، سپس به خدايان دشمن ديوها نخست خدايانی هستند که پشتيبان بيگا
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: 1381)ر.ک. آموزگار کنند. شوند و سرانجام مفهوم امروزی ديو را پيدا میتبديل می

 کندیمها را چنان اهريمنی و زيانکار ظهور حضرت زرتشت و آيين او، دئيوه (13
 سن)ر.ک. کريستن. شوندیمکه حتی از پهنة زمين نيز گريزان و در دل زمين پنهان 

ها که نزد ايرانيان از مقام ايزدی به ديوی نزول کرده يکی از اين دئوه (14: 1355
( در لغت به معنی aēšma اوستاو در  xēšmاست. خشم )در پهلوی « خشم»است 

آورند و پرهيزکاران ديوی شده است که بدکرداران به او روی می اوستاشتابان و در 
ديوی قوی که در اوستا با صفت  (96: 1391)بهار کوشند. به از ميان بردن آن می

کشد آمده است و اوست که کاووس را می (874: 2، ج1385)ر.ک. اوستا  درفشخونين
داری زرتشت و ارجاسپ را به جنگ گشتاسپ و دشمن (89: 1399)ر.ک. سودگرنسک 

سبب اصلی  تاريخ سيستاناز سويی  (56: 1399 کتاب هشتم دينکرد)ر.ک. انگيزد. برمی
داند که ارجاسپ برای آن با گشتاسپ نبرد رستم و اسفنديار را نيز همان چيزی می

و پيکار که ميان »جنگيد؛ يعنی برگشتن از دين پدران و پذيرفتن آيين زرتشتی 
رستم و اسفنديار افتاد سبب آن بود که چون زرتشت بيرون آمد و دين مزديسنان 

تاريخ ، به نقل از 21: 1376)شميسا  «بيرون آورد رستم آن را منکر شد و نپذيرفت.
 (33: 1366سيستان 

خواهی رسد به ياریدر داستان رستم و اسفنديار ابياتی وجود دارد که به نظر می
کند، امری که در جهان باستان رايج رستم از ديو خشم و ياريگری او دلالت می

بودن رستم نيست. و اين البته به معنی ديوپرست  (348: 1391)ر.ک. بهار بوده است 
خواهد گويد از او میسيمرغ وقتی راز چوب گز و کشتن اسفنديار را به رستم می

هنگام روبرو شدن با اسفنديار، از او فزونی نجويد و از درِ کاستی دربيايد و پوزش 
 اين امر داشتن آرامش و دور بودن از خشم است: بسيار کند، لازمة

 اگر با من اکنون تو پيمان کنی
 ويی فزونی به اسفنديارنج

 پس آنگه يکی چاره سازم ترا
 

 سر از جنگ جستن پشيمان کنی 
 گه کوشش و جستن کارزار
 بخورشيد سربرفرازم ترا

 (297: 6، ج1376)فردوسی              
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خواهد که هنگام رها کردن تير خشم بگيرد و هرگاه اما سيمرغ از رستم می
رسد سيمرغ از رستم ضر است. به نظر میگيرد ديو خشم آنجا حاآدمی خشم می

را نيز به ياری « خشم خونين درفش»خواهد برای غلبة قطعی بر اسفنديار می
 بخواند:

 زمانه برد راست آنرا به چشم
 

 بدانگه که باشد دلت پر ز خشم 
 (299: 6، ج1376)فردوسی              

نشان  شاهنامها نيز و خشم گرفتن رستم در لحظاتی پيش از پرتاب کردن تير ر
 دهد:می

 بپاسخ گو نامدار تندیبه 
 

 چنين گفت کای پرهنر شهريار 
 (303)همان:                               

 توان دريافت:در ابيات پس از تير خوردن اسفنديار نيز اين خشم رستم را می
 چنين گفت رستم به اسفنديار

 تنمتو آنی که گفتی که رويين
 

 آن تخم زفتی ببار که آوردی 
 بلند آسمان بر زمين برزنم...

)همان:                                
305) 

با توجه به آنچه در باب برانگيخته شدن ارجاسپ و رستم به وسيلة ديو خشم 
خواهی رستم از خشم به توصية سيمرغ و برای نبرد با گشتاسپ گفته شد، ياری

 نمايد.نمونه ابيات، محتمل می ياريگری او به رستم با توجه به

 

 جادو

در داستان رستم و اسفنديار، اسفنديار سه بار از استفاده از جادو بر ضد خود سخن 
يابد دم روز دوم نبرد رستم و رخش را تندرست میگويد، هنگامی که در سپيدهمی

 گويد:به پشوتن می
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 جادوپرستشنيدم که دستان 
 بگذرد جادوانچو خشم آرد از 

 

 بهنگام يازد به خورشيد دست 
 برابر نکردم پس اين با خرد

 (300)همان:                               

 گويد:به رستم می مسکو خطابو نيز در نسخه بدلی از چاپ 
 ساختی جادويیکنون رفتی و 

 
 بدين سان سوی رزم من تاختی 

 (301)همان:                               

استفاده از جادو بر ضد اسفنديار داريم آنجايی است که سيمرغ برای نشانی که از 
 گويد:ساخت تير گز به رستم می

 بر آتش مرين چوب را راست کن
 

 کهننگه کن يکی نغز پيکان  
 (298)همان:                               

و در های رايج در جادو و طلسمات است، شاملاستفاده از لوازم کهنه يکی از روش
در ميان بعضی کشاورزان سنتی رسم است که برای دفع »آورده است:  کتاب کوچه

آميز و جادوگونه را لای پارچة ها و اوراد افسون، بعضی دعاگونهزخمچشمآفات و 
نيز در  (54: 11، ج1390)شاملو  «کنند.پيچند و در اطراف مزرعه نصب میمی کهنه

يحسب يوم »اين موضوع اشاره شده است:  به تکرار به« الکبيرمجمع الدعوات»
)العلايی « و... قديمهالاحد بعدد الثآليل حبات من قماش و تلف فی قطعه قماش 

هنگامی که عروس را به خانة داماد »: نيرنگستانهمچنين هدايت در ( 32: 2007
عروس را در درشکه پهلويش  کهنةبرند ... برای سفيدبختی يک لنگه کفش می
قرار دادن پيکان کهنه در تير گزی که قرار است  (123: 1342)هدايت  «گذارند.می

را در پی داشته باشد نشان از کاری جادوی است که برای ياری  ارياسفندمرگ 
 رساندن به رستم در غلبه کردن به اسفنديار و کشتن او به کار گرفته شده است.

 

 نتیجه

کمک حضرت زرتشت از  های مقدسّ آيين زرتشتی که بااسفنديار از شخصيت
تن شده است. اگر چه اسفنديار پهلوان زورمندی است اما سوی اهورامزدا رويين
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تنی با او سبب شده است رستم در نخستين همراهی نيروی ماوراءالطبيعیِ رويين
روز نبرد با او شکست بخورد. شکست رستم از اسفنديار نه غلبة زورمندی او بر 

تنی اسفنديار ناشی شده است. در اين يی ماورايی رويينرستم، که از ياريگری نيرو
حالت ديگر زورمندی و نيايش برای زورِ بيشتر ـ آنگونه که در نبرد با سهراب 
 ـبرای رستم سودمند نخواهد بود. آن چه رستم برای پيروزی بر اسفنديار  انجام شد 

نيروی ماوراءالطبيعی نياز دارد نيرو يا نيروهايی است ماوراءالطبيعی که بتوانند با 
تنی اسفنديار موهبتی است که از تنی مقابله کند و آن را درهم بشکند. رويينرويين

ترين ايزد آيين زرتشتی به او عطا شده است و رستم برای سوی اهورامزدا، قوی
را به  ترکوچکتر و نيروهای ماورايی غلبه آن، ناچار است چندين ايزد ضعيف

تنی اسفنديار غلبه کند وع اين نيروها، بر نيروی ماورايی رويينياری بخواند تا مجم
 و بتواند او را از پای درآورد.

های ملی ايرانی، ايزدان حضور مستقيم ندارند، ناگزير بايد برای چون در حماسه
ها و خواهی رستم از ايزدان و ديگر نيروهای ماورايی، به نشانهپی بردن به ياری

د. در سفيدخوانی و نگاه به شواهد بين متنی، اين نيروهای شواهد جنبی توجه شو
آريايی است  بخشیروزيپبينيم: ايزد هوم که از ايزدان ماورايی را ياريگر رستم می

که پهلوانان ايرانی و انيرانی  تايآناهبخشد، خواه را پيروزی میو جنگاوران ياری
مهر که رستم بارها او را به خواهند، خورشيد و ايزد برای پيروزی از او ياری می

احتمال ايزدزادگی  های ماوراءالطبيعی که داراست وزال با توانايی خواهد،ياری می
تواند هم مرغ سئن اوستا بخشد، سيمرغ که میکه اين توانايی را قوت بيشتری می

باشد، هم نمود پریِ همسر سام )همان گرشاسپ اوستايی( و هم نمود ايزدی آريايی 
اين داستان به صورت مرغی درآمده است، چوب گزی ماورايی که اسفنديار که در 

داند که چوب گزی عادی نيست و غير عادی بودنش چنان بيند میتا آن را می
يابد، ديو مشهود است که با نشان دادنش به پشوتن، حتی پشوتن نيز آن را درمی

شوند و سپس تبديل می خشم که از خدايان آريايی بوده است که بعد به خدايان بد
د و در آخر، نيروی ماورايی، جادو است شونیمبه وسيلة زرتشت منفور و مطرود 
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. جمع شدن تمام اين نيروها کندیمکه اسفنديار بارها بر استفادۀ رستم از آن تأکيد 
تنی شود نيروی ماورايی رستم بر نيروی ماورايی رويينبه پشتيبانی رستم سبب می

 سفنديار داده است غلبه کند و او را از پای درآورد.که مزدا به ا

 

 نوشتپی

  (1399)ر.ک. آيدنلو: تنی اسفنديار روايات متفاوتی هست. در باب چگونگی رويين( 1)

اند منظور کدام نام چند تن از شاهان سلوکی است. نويسنده و مترجم محترم مشخص نکرده( 2)
 ق.م( باشد.187سلوکی، ملقب به آنطيوکوس کبير ) رسد ششمين شاهآنطيوکوس است. به نظر می

 بر خلافِ داريوش، خشايارشاه اول و اردشير.( 3)
تنی و ببر بيان )روئين»توان به مقالة دربارۀ بَبَر، مقالات گوناگونی نوشته شده است که می( 4)

و  1366( که قسمت نخست در زمستان 1366ـ1367از جلال خالقی مطلق )« های آن(گون
( اشاره 1362از محمود اميدسالار )« ببر بيان»به چاپ رسيده است و  1367سمت دوم، بهار ق

 کرد.
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 . ترجمة احمد تفضلی. تهران: بنياد فرهنگ ايران.1354. مينوی خرد
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On the first day of the battle, Esfandiyār overcomes Rustam with the power 

of invulnerability, a divine power, and not by use of muscle. This is a blessing 

given by Ahura Mazda, the strongest god of Zoroastrianism. Rustam has to 

ask the gods and smaller supernatural forces to help him to overcome 

Esfandiyār's invulnerability. In Shāhnāmeh, there are numerous signs of the 

widespread presence of supernatural forces, including gods, demon, fairy, and 

Rustam calls them to overcome Esfandiyār. The present article attempts to 

analyze textual and inter-textual evidences of the role of supernatural forces 

and Rostam's help from them. The results show that a group of supernatural 

forces came to Rostam's aid in the last battle, and this caused a balance in the 

supernatural forces on both sides and led to Rostam's victory over Esfandiyār. 

The research is a qualitative one based on text analysis.  

Keywords: Epics, Shāhnāmeh, Rostam and Esfandiyār, Helping Gods, 

Supernatural Forces. 
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